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  شمس  غزلیات در  صوت نادر  انواع  عرفانی رستاخیز

  1پروین پارسا

  2ماندانا کمرخانی

 :چکیده

ایـن دو   ،نظام هستی استغزلیات شمس پیوندخروش ناخودآگاه درونی شاعر و آواهاي طبیعی 

هـیچ   مولانا بـی ،شـوند  در تطبیق با فضاي عرفانی ومعناییمتن شاعرانه به سبکی موسیقیایی احضار می

نشاند و در این راستا  مفاهیم عرفانی را در بستر جویباري غزل می، انتخاب گزینشی یا تحمیلی برمتن

، درونی و جوششـی مولانـا بـه اصـوات    رویکرد ،آورد هاي طبیعی و شاعرانۀ صوت روي می به جلوه

هــا و صـدامعناهارا در حــریم غزلیــات   آهنــگ مـتن ، هــا آهنــگ واژه، هـا  آهنــگ اي از حــرف مجموعـه 

اصـوات  :جستار با عنـاوین   و در این است این اصوات داراي مصادیق متعددي،است فراهم آورده شمس

ته و اصوات نواختی نامگذاري اصوات وابس، اصوات ممتد، اصوات موکد، اصوات قرردادي، شاعرانه

، آوا نـام :ازجملـه ، آفرینـی در غزلیـات شـمس    شده وکیفیت دیگر انواع شناخته شدة صوت و صـوت 

حرکـت  ، در غزلیات شـمس منشااصـوات  ،است تحلیل شده،،،و تجنیس، تکرار، حروف نغمۀ، صدامعنا

حرکـت کـه بـه خلـق     دراین جسـتار مهمتـرین عناصـرایجاد    ،ها یک ترازو هستند کفه، دو است و این

رابطۀ صـدا و حرکـت و مقاصـد ثانویـۀ     ،برشمرده شـده اسـت  ، شود آفرینی منجر می ابزارهاي صوت

  ،دیگر محورهاي این پژوهش هستند، اصوات در غزلیات شمس

  : ها کلید واژه

  ،حرکت، اصوات عرفانی، شمس غزلیات، مولانا

                                                 
  ،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران -1

  mkamarkhani@yahoo.com: نویسنده مسئول ،دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسی -2

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  پیشگفتار

گیري زبان عارفانه بیش از آن که در گرو معنا و مفاهیم ذهنی و گزینشی شاعر باشد وامدار  شکل

کلمــات ایجــاد آهنــگ و طنینــی حاصــل از ناخودآگــاه اســت کــه حرکــت را درمحــور همنشــینی  

تاکیـد  ، المخرجبا ساختار موسیقیایی نزدیک به هم ودارایمشابهت صوري بیشـتر  کلمات قریب،کند می

ناخودآگاه شـاعرانه را بـه شـکل قابـل تـوجهی بـه خـود جـذب         ، هاي پیام و قوافی و تکیه بر کانون

که شعر عرفانی چرا،این جذبۀ شاعرانه به صوت به مراتب در شعر عرفانی شدت بیشتري دارد،کند می

بلکه عرفان شعري متافیزیک اسـت کـه   ، نیست، شعري زهدي که به عرضۀ الگوهاي سنجیده بپردازد

شـود ومنـوط بـه معنـاو      دستی در ماوراءطبیعه دارد و از پروازهاي عرفانی وفردي شاعر حاصل مـی 

بـه   شـاعر را ، هـاي فـردي و سـیرعاطفی    اسـاس مکاشـفه   بـراین  ،زاهدانـه وگزینشـی نیسـت    نظریات

هاي صـوتی   در این سفر عرفانی وشاعرانه جاذبه،کند هاي غریب ناخودآگاه وي هدایت می مسیرسویه

هـا وشـکار ناخودآگـاه وي را تشـکیل      دایـرة دریافـت  ، وقفـه دارنـد   زبان که حرکـت و رفتـاري بـی   

هـاي   تخیل وناخودآگاه در سـروده ، بنابراین عاطفه،گردد سپس معنا نیز فراخور آن احضار می،دهند می

خـوردگی عاطفـه و تخیـل در زبـانی سـیال و       شـعر گـره  «:یابد عرفانی دخالت بیشتر و محسوسی می

رهبران شاعر به وادي شعري هستند که در ، و این عناصر) 1386:61، کدکنی شفیعی(»باشد آهنگین می

ر یعنی صـوت و موسـیقید  ،چربد آن صوت و موسیقی زبان بر اندیشه و معانی نظاممند و گزینشی می

هـاي اندیشـه    از پیچیدگی، چون وچراي معنا نیست وشعر هرچقدر به صوت نزدیکی بجوید گرو بی

اصوات در غزلیات جویباري شمس معنا را نیز متـاثر   رویکرد جوششی مولانا به،شود در آن کاسته می

اصولا معنـی در شـعر مولانـا همـان     «:گوید کدکنی می شفیعی،است از خود و در خویش جذب نموده

هـاي شـاعرانه    درنتیجه از میان آذیـن  ،)417:همان(»شعر او تجربه حیاتی است، موسیقی است و بس

تنـوع و تاثیرگـذاري اصـوات و    ، شـود و بـه لحـاظ بسـامد     یک آذین عرفانی معرفـی مـی  » اصوات«

مولانا بـه  ،توان معرف رسمی اصوات عارفانه را مولانـا دانسـت   می، تاثیرپذیري از هنجارهاي عارفانه

شـعر  «:گیـرد  کار می اصوات رادرك نموده و در شعر خویش به، هاي غریزي و دریافت لید از طبیعتتق

توان چنـین   یکی غریزة تقلید و دیگري خاصیت درك آهنگ و به این ترتیب می، زاییدة دو نیروست

، رزانـی  ابوتراب(»،جمع میان موسیقی و الفاظ والحان است، داوري کرد که جمع میان شعر و موسیقی

مایه در سایۀ موسیقی به بالاترین جایگاه ملکـوتی خـود    زبان و درون، در غزلیات شمس) 83: 1342

معیاري برایمترسم نمودن تصویر یـک  ، در واقع اصوات در غزلیات شمس ،گیرد ارتقا یافته و اوج می

شـی  است ومیزان تراوش شعر یک شاعر از سیر ناخودآگـاه را رقـم زده و بـه طبـع جوش     روحعرفانی
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، نـام آوا : از آن جملـه ،داراي مصادیقی اسـت  اصواتدر غزلیات شمس،بودن شعر نیز قابل حدس است

اصـوات  ، اصـوات موکـد  ، اصوات نـواختی ، اصوات ممتد، اصوات شاعرانه، اصوات طبیعی، صدامعنا

  ،توان نام برد که براي هر یک تعریف و مصادیق آن خواهد آمد وابسته را می

عناصر دیگري هستند که موسـیقی را بـه شـکلی ضـمنی و     ، اصوات یاد شده در کنار: بیان مساله

دهند که این صـوت حاصـل از    نوازند و یا صوت حاصل از دیگر عناصر را شدت می نامحسوس می

عناصر ایجاد حرکـت کـه بـه جوشـش شـعر مولانـا       ،مختصۀ بارز غزلیات شمس یعنی حرکت است

لانا غزلـی نمایشـی نیسـت وصـرفا متظـاهر و متفاضـل       انجامد چیست؟ با توجه به اینکه غزل مو می

کدام مصادیق و رویکردهاي شاعرانه شعر وي را به چنین رستاخیز و شور درونـی و برونـی   ، نیست

  شوند؟ یی در غزلیات مولانا به کارگرفته می هاي عرفانی آفرینی با چه تحلیلی عناصر صوت،رساند؟ می

تعریف نشدة صوت و انـواع نـادر آن در غزلیـات    مصادیق ،در این پژوهش الف:اهداف پژوهش

و  عناصـر ایجـاد صـوت   ،شود شکلی منسجم تعریف داده می گردند و براي هریک به شمس مطرح می

رستاخیز عرفانی در غزلیات شمس بررسـی شـده و مقاصـد ثانویـۀ مولانـا از کاربسـت اصـوات بـه         

ن عامل برجستهموسیقی درونی شـعر  علاوه برآن رابطۀ صدا وحرکت به عنوا ،شود اختصار تحلیل می

هاي عرفـانی مولانـا و سـطح تاثیرگـذاري      تحلیل شدهو رابطۀ اصوات و نظام موسیقیایی را با اندیشه

 ،صوت بر مفاهیم عرفانی نیز محور پژوهش است

  پیشینه

هاي صوت و صدامعنایی در متن با عنوان یـک کـاربرد شـعري و معیـار      پیدایش برخی از گونه 

کـه   شـایان ذکراسـت  ،است عربی وبدیع تحلیل شده زبانشناسی، هاي دستور زبان فارسیابادبی در کت

گونه پیشینۀ علمی وتحقیقی ندارند و بـراي نخسـتین    هیچ، شده در این پژوهش اغلب اصوات تعریف

انـد و   آوا نقـد شـده   تنها صـدامعنایی ونـام  ، تاکنون از این انواع اصوات،شوند بار مطرح و تعریف می

هـا   نمونـه ، اسـت و یـا اگـر تعـاریف متفـاوت اسـت       تعاریف این دو به غلط با هم خلط شـده بعضا 

و اسـلامی بـه ویـژه     ها را در آثار اندیشمندان یونـانی  هاي این ساخت توان پیشینۀ رگه می،است یکسان

بـه   ،جستجو کرد»قصص العلماء«سلمان تنکابنی در میرداماد و محمد بن، افلاطون در رسالۀ کراتیلوس

آن را با مبحث  آوا وتقابل تأثیر نام»عربی و زبانشناسی  اللغه  در فقه مباحثی «علاوه رمضان عبدالتواب در

مبحث روانشناسـی حـروف را   ، )1345(»شعر و هنر«در  خانلري پرویزناتل،است کرده مترادفات بررسی

صدا وفضـایی  ، ته از حروفاو بر این باور بود که یک دس،به عنوان نوعی از عوامل صدا برگزیده بود

آوایـی   فرهنـگ نـام  «کامیـار در  وحیـدیان   تقی،کننـد آلـود خلـق مـی   حـزن  اي دیگرصـدایی شاد ودسته

 ،پـردازد  مـی   آوا و اصـوات  و تفکیـک انـواع نـام    بنـدي  نویسی و دسته تنها به فهرست، )1375(»فارسی
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 ـ، )1381(»به بدیع تازه نگاهی«سیروس شمیسا در صـدایی   حروفـی و هـم   وع هـم صدامعنایی را به دو ن

صـدایی را حرکـات و    او عنصـر ممیـزة هـم   ،اسـت  تقسیم کرده و تفاوت میان ایـن دو را بیـان کـرده   

ذیـل مبحـث   ، گیـوي و انـوري   اثـر احمـدي  ، )1385(»دستور زبان فارسی«،داند حروفی را واج می هم

اختار زبـانی آن را  چگـونگی ایجـاد صـدا و قاعـدة س ـ    ، تنها منبع اصوات طبیعی» آوا نام«یا » صوت«

هـایی از صـدامعنایی ذکـر     آوا آورده شـده اسـت؛اما مثـال    در این کتاب عنـوان نـام  ،است توضیح داده

  ،آوا محسوس نیست شود؛یعنی باور به تفاوت میان صدامعنا و نام می

  :عناصر خلق موسیقی در غزلیات مولانا

حسـب تجربیـات روحـی و     عناصر موسیقیایی و تنیدن خروش در زبان بـه ، در شعر هر شاعري

است و به شکلی فردي منجـر بـه سـبک شـدگی      میزان تسلط وي بر ساحات زبان و اندیشه متفاوت

هـاي آن اعـم از گـویش و تعبیـرات      در غزلیات مولانا مضمون و زبان با تمام استعداد و گونه ،است

کنـد و بازسـازي    ور مـی از منشور ناخودآگاه عب ،،،زبان گفتار و، زبان طنز، خاص نواحی مشرق ایران

هاي بینش مولانا و حاکمیت او بر تمام جوانب زبان چنان است کـه   گستردگی کرانه،شوند عارفانه می

هـاي   کلمات به سرعت و با الگـوي موسـیقیایی فـراهم آمـده و تحمیـل     ، در سیر پیشتازانۀ ناخودآگاه

اما خـروش زبـان و   ،کنـد  یوقفه ایجاد نم، هاي عمیق عرفانی وي گزینشی و وضعی در کشف اندیشه

مهمتـرین عناصـر رسـتاخیز صـوت در زبـان       ،موسیقی از شعر یک شاعر به نسبت دیگري فرق دارد

  ،توان در مواردي زیر تحلیل نمود غزلیات مولانا ـ که منشایی حرکتی دارند ـ را می

شـاعر   تضاد از ابزارهایی است که براي شناسایی هر چه بهتر مفاهیم توسـط : ـ تضادهاي حرکتی

هـایی کـه    سـاخت ،»توان شـناخت  هرچیز را به ضد آن بهتر می«:اند چرا که گفته ،شود به کارگرفته می

، اسـت  ها به انعقاد پیام منجر نشـده  گري دارند و ابهام و گرفتگی معنا در آن ماهیت تفسیري و روشن

اي  اد بـاطنی حال با وجـود اسـتعد   ،بیشتر مستعد ایجاد خروش و خلق فضاهاي سبک در شعر هستند

سـواي  ، اگر این تقابل به جولان در مسیر بیانجامد، ریتمی دارد که تضاد در روشنگري و تاکید کلمات

خروشی که عناصر موسیقیایی چون نغمۀ حروف و تکرارکلمـات و کـوفتن بـر قافیـۀ میـانی ایجـاد       

کـه کمتـر قابـل    هـاي غزلیـات مولانـا ایجـاد نمـوده       کند؛نوعی حرکت و پویایی را در درون مایه می

زنـد کـه در    قرار عارف رقم می حرکتی عرفانی و وجدي عاشقانه را براي روح بی، تضاد،است تحلیل

جهـات گونـاگون را در وحـدت وجـود     ، وي با بهره از عنصر تضاد ،گنجد هیچ مکان و فضایی نمی

  :گنجاند عارف عاشق می
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  همگــی گــنج پســتیهمــه بــاغ آمــد و بــالا 
 

  بـــالا و نـــه پســـتیم نـــهمـــا بوالعجبـــانیم  
 

  )277:غزلیات شمس(   
  

در این نمونه شاعر ضمن به کارگیري موسیقی تکـرار در کلمـات متضـادي کـه خـلاف جهـات       

امـا بـا همـین عناصـر     ، اسـت  خروش در سـاختار و حرکـت در مضـمون را ایجـادنموده    ، یکدیگرند

کـه و عـدم رضـایت و     گنجد و گریزپـایی عاشـق   قراري روح پویاي عارف که در هیچ مکان نمی بی

  ،است نیز نموده شده، کفایت او از هرآنچه غیر از معشوق است
  

ــس  ــت در آن مجلـ ــالاي چیسـ ــرخ بـ   چـ
 

  نیســتپســت از مــی و شــاهد کــه در ایــن  
 

  )75 :غزلیات شمس(   
  

در این نمونه نیز تضاد رسالت آن دارد که دریافت وصال عرفانی معشوق است که سـبب امتیـاز   

عـالم اسـت چـرا کـه از نظـر مادیـات و لـذات باطـل دو عـالم داراي اشـتراکاتی            عالم بالا بـر ایـن  

جولان مضامین عرفانی را ، تضاد حرکت را و نغمۀ حروف صوت را نمایان کرده و این توافق،هستند

  ،به شکل خاصی چشمگیر نموده است

بـه  ، خوش آیـد گاه به معناي آوازي که شنیدن آن ، واژه سماع در ادبیات منظوم فارسی«: ـ سماع

سماع عبارت است از یک حالت جذبه و اشراق و «و یا ) 618: 27ج ، 1339، دهخدا(کار رفته است 

در غزلیـات مولانـا سـماع و رقـص      ،)همان(»آمده است، بیخودي که سالک را در آن اختیاري نیست

یاري از بس ـ،ها به راحتی قابل کشـف است  آهنگ وضرب تنبور و طیل آمیختن بلافصل ضرب، عارفانه

شـود و غالـب ایـن مضـامین بـه       هاي شعر وي در حالت وجد عارفانه و سماعحاصل مـی  درون مایه

یابـد امـا    ها غـور و غایـت نمـی    هاي معنا در آن گرچه پایه، گیرند شکلی پرخروش و توفنده اوج می

اي هاي فردي شـاعر بـر ج ـ   حالتی از سهل وممتنع شدگی براي توسیع دایره تعلیل مخاطب و اندیشه

  :ماند می
  

  رقصند این خلق همه می حکمت برضرب دف
 

ــدارم     بــی پــردة تــو رقصــد یــک پــرده؟ نپن
 

  جــز گــوش ربــاب دل از خشــم نمــانم مــن
  

  جــز چنــگ ســعادت را از زخمــه نرنجــانم  
  

  )270:غزلیات شمس(   
  

با توجه به خروش ساختار زبان و حرارتی که محتواي غزلیات شمسـبه تـاثیر از سـماع عارفانـه     

   ،قابل نامگذاري است» اصوات نواختی«اصواتی در شعر مولوي به نام  ،گیرد می

در مقایسـه بـا زبـان گزینشـی     ، زبان گفتار و مردمی، هاي عرفانی در سروده: ـ بهره از زبان گفتار
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چراکه عرفا مخاطب پیام ظاهري شـعر عرفـانی را عامـۀ مـردم      ،وتصنعی مورد استقبال بیشتري است

نخست اینکه این زبان به لحـاظ توسـیع و   ،اند بلاغت را با این رویکرد مراعات داشته لدانند و اص می

گستردگی دایرة کلمات خواه ناخواه موجد تنوع است و ایـن تنـوع بـه شـکل طبیعـی از خمـودگی       

موسیقی زبان پیشگیري نموده و صدا و موسیقی طبیعی و مادرزادي زبـان گفتـاري شـاعر را درشـعر     

موسیقی شعر منبعـث از زبـان   «:الیوت معتقد است اس تی،دهد هایی نامریی جاي می وي به شکل رشته

زبانی که خود منبعث از مکالمات روزمرة مـردم و گفتگوهـاي عـادي در محـیط زنـدگانی      ، آن است

به مراتب زبان گفتار در ساحت غزل عرفانی جایگاه : دوم ،)11:1381، شمیسا به نقل از الیوت(»است

پذیر  زیرا بافت صمیمی و انعطاف،کند دو طبعا غزل عرفانی موسیقی مضاعفی خلق میدو چندانی دار

پیرایه که از روي خلوص در قالب غزل روایـت   هاي بی زبان گفتار با مضامین عاشقانه و حدیث نفس

فهـم و آشـنا    عـوام ، زبان در غزل عرفانی معبري مردمـی : نتیجه اینکه ،سنخیت بیشتري دارد، شود می

تعدد وسایط عقلـی بـه دور بـوده و بـراي عامـۀ      ، پردازي هاي غزل عرفانی نیز از ذهنیت مایه بن ،دارد

، ها ابزار مولانا در غزل عرفانیتمثیـل  از نظر آذین،زند اي را رقم می مخاطبین تجربیات مشترك عاشقانه

ایـن عناصـر    که تمـامی ) هایی که خاستگاه طبیعی و مردمی دارند آذین(هاي مردمی است کنایه و مثل

هاي غزل عرفـانی مولانـا بـه علـت خاسـتگاه       مایه ها و بن آذین، بنابراین زبان ،براي عموم آشنا است

، نوعی موسیقی از پیش پرداخته شدة معنـوي و صـوتی سـیال وجـاري    ، مردمی و معهودي که دارند

بسـیاري از  ، دعلاوه بر آنچه گفتـه ش ـ ،حاصل از عناصر زبان گفتار را در غزل او تعریف نموده است

بردن  مردمی و دست داراي منبع و معبري، گیرد مصادیق صوت که مولانا در غزلیات خویش به کار می

اتبـاع و  ، صـدامعناها ، آواهـا  نـام :مانند،در صرف و نحو زبان دبیري بـه تبعیـت از زبـان گفتـار اسـت     

ایگاه هسـتند و ایـن پیشـینۀ    دهند که در گفتار مردمی داراي ج ها نیز ما را به اصوتی راه می آهنگ متن

  :آید بیشتر مناسب می، آشنا براي دریافت مضامین معرفتی که مخاطب اولیۀ آن عموم است
  

  »خواجه کـو؟ «خواجه و گفتم که  کوي به رفتم
 

  کوبه کـو ومست است و  خواجه عاشق:گفتند 
 

  )364:غزلیات شمس(   
  

  کینه شـان  بیآن سینه ، شان سینهچون آینه که 
  

  شده میدان سوي سلطان،فلک میدان چون لشاند 
  

  شـان وز لعـل شکرخای ، هیهی و هیهایشاناز 
  

  شـده وشراب و آن دگر در شهر ما ارزان  نقل 
  

  )367:غزلیات شمس(   
  

ــارادوکس  ــ پ ــان  :ـ ــی در عرف ــامین پارادوکس ــتند  ، مض ــه هس ــطحیات عارفان ــربن ،ش هانري ک

ــت ــارادکس «:معتقداس ــان پ ــطح هم ــا ش ــی ه ــتندو ماینس ــم هس ــدا زده  ي مله ــخنان خ ون آن را س
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ض نمـا را در  کربن اصطلاح پـارادکس ملهـم و عبـارات متنـاق    ،)17:1374، روزبهان بقلی(»خواند می

از نظر وي شطح نوعی سمبولیسم فطري است کـه متشـابه بـا پـارادوکس     ، برد مقابل شطح به کار می

س نـوعی بیـان خـلاف    با این تفاسیر پاردک،)14:1385، مقدمه شطحیات، کربن(اشیا و اشخاص است

اي هنجارگریزي هنري برخـوردار   عادت عارفانه بوده کهسیاق عادي ساختار شعر و محتوا را از گونه

هـاي حیـرت آور در نقطـۀ     پارادکس بیشترین ظرفیت را براي بیان تجربه«:فتوحی معتقداست ،کند می

شمس را به آهنگ و موسیقی غزلیات ، علاوه برآن پارادوکس ،)37:1386، فتوحی(»ادراکی شاعر دارد

در بلاغت صوفیه محور جمال شناسـی شکسـتن   «:کند باشی عرفانی آراسته می از نوع تساهل و خوش

در مرکز این  ،چه در دایرة اصوات و موسیقی و جه در دایرة معانی، هاي زبانی است ها و عادت عرف

ن هنـري کـاملا آشـکار    بـر دیگـر جوانـب بیـا    ، قلمرو استنیک غلبۀ موسـیقی و شـطح و پـارادوکس   

نتیجه اینکه شطحیات کمابیش انسجام و التـزام بیـت بـراي حفـظ     ،)428:1386، کدکنی شفیعی(»است

شکنی عارفانۀ شاعر اسـت و خـود بـه ایـن      قیدي و سنت شکنند و بیانگر روحیۀ بی معنا را در هم می

  : گویی آگاه است آشفته
  

  از اول امـــروز چــــو آشــــفته و مســــتیم 
 

ــوییم  ــفته بگـ ــتیم  آشـ ــفته شدسـ ــه آشـ   کـ
 

  )136: غزلیات شمس(   
  

غالبـا در   ،اي و سـبک دارنـد   اي از مفاهیم است که فضایی خلسه پارادوکس سبب خلق مجموعه

مضامین شطحی و پارادوکسی انتخاب کلمات مشابه بوده و براساس نغمۀ حروف و طرد وعکس یـا  

سـبب ایجـاد اعجـاب و    ، و پویـایی  مضامین پارادوکسی علاوه بر ایجاد آواهـاي عرفـانی   ،تضاداست

  ،خلاف هنجارهاي عرفانی نیز هستند

تکیه از ابزارهایی است که گوینده با شدت بخشـیدن بـه بخشـی از کلمـه حـوزة      : ـ تکیه وتاکید

هجـایی از آن برجسـته تـر تلفـظ     ، یعنی در میان اجـزاي یـک کلمـه   ،کند می مفهوم خود را مرزبندي

غالب کلمـات در شـعر مولانـا داراي    ،کند تکیه مفهوم نیز تغییر می شود که با تغییر جایگاه وضعی می

اما از آنجا که جملات پرسشی و ادوات اسـتفهام در غزلیـات شـمس از بسـامد     ،تاکید و تکیه هستند

داراي ، آینـد  هـا مـی   بالایی برخوردار است وغالب کلماتی که با عنوان قافیۀ میانی در پایان نیم مصرع

میزان تکیه در غزلیات شمس از نمود بالایی برخوردار است و چون این کوفتن  ،تاکید و تمرکز است

تاثیرگـذاري آن  ، هاي قرینۀ کلمات همراه با حروف مشترك قافیه و نظم وزنی است و تاکید بر کانون

  : کند را دو چندان می
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  گفت آن دلبر تـرا؟  نه اندر ماجرا می، اي دل

 
  کنم می شود ازخود تمامت می هرچند ازتوکم 

 
  )206:غزلیات شمس(   

  

کــه در ســطح  اوســت وغــرش زبــان مولــوي در غزلیــات تکــرار نیــز ازمهمتــرین عناصــرخروش

  :نمایان شده است) تکرار(و عبارت کلمه)آرایی واج(حرف
  

  زنخلـــــی بزاییـــــد خرمـــــا و گفـــــت
 

  کــه هــم دخــل و هــم نخــل و خرمــا تــویی 
 

  )465: غزلیات شمس(   
  

ــو      ــدم ر غــم ت ــه ش ــا بیــا ک ــودایی بی   س
  

  درآ کـــه بـــه جـــان آمـــدم ز تنهـــایی، درآ 
  

  مــرو چــه ســبب زود زود مــی بــروي، مــرو
  

ــر ، بگــو  ــه چــرا دی ــو ک ــی، بگ ــر م ــی دی   آی
  

  )466:غزلیات شمس(   
  

یکی از مصادیق نمودار شدن تکیه در غزلیات شمس بسامد بالاي مصـاریع اسـتفهامی   : ـاستفهام

و یا بر هجاي پایانی آخرین کلمـۀ مصـراع   ) ،،چرا و، هچ، که(است که تکیه یا بر ادات پرسشی بوده 

  :است تکیه و تاکید شده
  
  شکل که من دارم اي خواجه که را مانم؟ این
 

  یک لحظه پري خوانم، شکلم یک لحظه پري 
 

  )225:غزلیات شمس(   
  

  خبرت هست که در شهر شـکر ارزان شـد؟  
  

  خبرت هست که دي گم شد و تابستان شد؟ 
  

  بلبــل ز ســفر بازرســید خبــرت هســت کــه
  

ــد و اســتاد همــه مرغــان شــد     در ســماع آم
  

  )134: غزلیات شمس(   
  

  ـ کلمات با مشابهت صوري
  

  آمـد  صـداع  بی سماع، سماع آمد، سماع آمد
 

  وصـال پایـدار آمـد   ، وصال آمد وصال آمـد  
 

  )96:غزلیات شمس(   
  

  پشــیمانتــو و آن دل ! پریشــانبــرو اي تــن 
  

ــا نرســتم   ــد، کــه زهــر دو ت   دل دیگــرم نیام
  

  )130:غزلیات شمس(   
  

از دیگر عناصر ایجاد صوت در غزلیات شمس هستند که : کناري و بیرونی، درونی، ـ قافیه میانی

  ،ها پرداخته است استاد محمدرضا شفیعی کدکنی به نیکی بدان
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 ،یابـد  موسیقیایی میاین مختصه به دو مفهوم در غزلیات مولانا تعریف و جایگاه : ـ تکرار و تنوع

در ترتیـب  ، مولانا با بهره از عناصر معمـول و طبیعـی زبـان   : تنوع دادن به عناصر تکراري زبان ،الف

هـا طنـین انداختـه اسـت و بـه فرجـام بـا خلـق          کلمات تغییر داده ودر همنشینی موزن نـیم مصـرع  

ل هنرمندانه استخراج کـرده  تازگی وتنوع آوایی را از تکرار به شک، هاي متنوع وایجاد موسیقی ترکیب

  : دمد است و شور و حرارت را در مضامین عارفانۀ غزل خود می
  

  از مـا سـلام برخـوان   ، اي جان جـان جانـان  
 

  عشق تو بی امـان اسـت  ، رحم آر برضعیفان 
 

  )64:غزلیات شمس(   
  

  کن تن خود همچو قبا کـن »لا«وجان فانی دل
  

  علامـت نه نشـانی نـه   ، نه خبر گو، نه اثر گو 
  

  ره اندیشـه ببسـتم  ، چو من از خویش برستم
  

  اي ســـرده مســـتم برهـــانم بتمامـــت هلـــه 
  

  )59:غزلیات شمس(   
  

   ،)شود آهنگ بدان پرداخته می در موضوع حرف( ،ها و نغمۀ حروف ترکیب، تکرار کلمات ،ب

و  مستلزم کلمات مشترکی است که ساختار زبـانی مشـابه  ، رجوع به یک مضمون واحد: ـ رجوع

سـبب  ، ي حرکتـی معنـا  هـا  ي زبانی و جوششها آوایی دارد و این عامل نیز در کنار دیگر خروش هم

  :خروش و فراز آواهاي غزل مولاناست

  ،)444(ام خود عاشقان را خواب کو؟ دوش خوابی دیده
  

ــان  ــان و جهـ ــوده ! جـ ــا بـ   اي؟ دوش کجـ
 

ــا بـــــوده، نـــــی    اي غلطـــــم در دل مـــ
 

  )466: غزلیات شمس(   
  

حکمی به حکم دیگر همیشه همراه با تکرار کلماتی است که مضـمون مـردود شـده را     رجوع از

نوعی صوت جویباري را خلق ، شود بیان داشته است و چون مضمون صرفا با یک قید نفی تکرار می

، نوازنـد  هارمونی آوایی غزل مولانا را می، اما مهمترین انواع صوت که به شکل یک مجموعه ،کند می

  ،آیند می یربه ترتیب ز

 صدامعنایی 

انـد   یکـی دانسـته  ، دارد این نمود هنري برگرفته از طبیعـت را بامفـاهیم گونـاگونی کـه    ، اهل ادب

ــم ــوت واس ــام، ص ــرف ن ــگ آوا و ح ــدا را  آهن ــایی ص ــی  معن ــد م ــراي ،نامن ــه  ب ــه  نمون ــد گفت  :ان

کـه هریـک از ایـن     حالیدر  )146:1380، محبتی( »،است  مصوت چند  پیاپی  توالی حاصل صدامعنایی«

صدامعنا آن است که براي معانی و  ،اصطلاحات داراي تعریف و مصادیق جداي از نوع دیگري است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 97بهار *  55شماره * سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 298

شـود کـه غلبـه بـا      نامی وضع مـی ، مفاهیم طبیعی و موجود در هستی که بیشتر با صدا همراه هستند

  : خروش آن مفهوم است
  

  بـري  گه بـه مثـال سـاقیان عقـل زمغـز مـی      
 

  کنـی  سـاز مـی   نغنغـه  مطربـان  گه بـه مثـال   
 

  )403:غزلیات شمس(   
  

ــه از  ــۀ کیســــت کــ ــدسدمدمــ   روح قــ
  

ــت؟    ــت نیسـ ــریم آبسـ ــون مـ ــه چـ   حاملـ
  

  )75: غزلیات شمس(   
  

  بیرون شـوم از هسـتی  ، چون برروم از پستی
  

  آیـد  مـی  تـو هیهـاي  در گوش من آنجا هـم   
  

  )107:غزلیات شمس(   
  

ــی   ــاغر مــ ــهســ ــرد  قهقهــ ــاز کــ   آغــ
  

  خونابـــــه گرســـــتن گرفـــــتخابیـــــه  
  

  )74:غزلیات شمس(   
  

معرف ساز و صدایی است که معناي ناخوشـی  » نغنغه«صدامعنا هستند که» قهقهه، دمدمه، نغنغه«

دمدمه نیـز بـه    ،رساند و مولانا براي بیان تلون روحی معشوق از آن بهره گرفته است و ناسازي را می

معنی صداي حاصل از دمیدن و در گرفتن است و قهقهه بـه معنـاي صـداي برآمـده از ریخـتن مـی       

در ایـن   ،گـرود  عرفانی و به کام بودن بزم عشق و مستی با معشوق است که بیشتر به صـدا معنـا مـی   

وسـیقیایی  انواع مولوي برآنست تا هرچه بیشتر فضاي صمیمی و تاثیر عشـق عرفـانی را بـا عناصـر م    

در زیرمجموعۀ صـدامعنا قـرار   ، اند جمله شناخته شده بعضی اصوات هم که به عنوان شبه ،ترسیم کند

  :چراکه قابلیت تفسیر به معنا را دارد، گیرند می
  

  هله برجه قدمی بر سـر خـود نـه   ، برجه هله
 

  برپرچون من از شکر و غرامت نها برپرهله  
 

  )59:غزلیات شمس(   
  

و بـه وفـور در غزلیـات     ،روند اصواتی هستند که بري تشویق وترغیب نمودن بکارمی» نها هلهو«

اسـت وغالبـا موجـد     اي در کالبد مضامین عرفـانی  این نوع اصوات به مثابۀ نفحه،شود شمس دیده می

بـرداري از   اصوات در غزلیات مولانا نـوعی گرتـه   ،هاي مولانا است حرکت و پویایی درون مایۀ غزل

برخی از ،کنـد  ه بسـیاري از مفـاهیم عرفـانی شـعر وي را تحلیـل و نامگـذاري مـی       طبیعت اسـت ک ـ 

دانند و بر این باورند که منشأ زبان اولیـه تقلیـدي از صـداهاي     پردازان اصوات را منشأ زبان می نظریه

ها را ناشی از گذاري بعضی از اشیا و پدیده آوایی که نام نظریۀ نام«که طبیعی محیط اطراف است؛ چنان

ویـا نظریـۀ    ،انـد نیـز نامیـده  » کوکـو «همانند پرندة فاخته که آن را ، داندها می صداهاي مسموع از آن
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در نتیجــه ،)117:1383، نیکوبخــت(»دانــداصــوات عــاطفی کــه منشــا زبــان را اصــوات عــاطفی مــی

  : باشد می صوتی متضمن معنا است که حداقل یک جزء از اجزاي آن قابل تفسیر و معنا، صدامعنایی

غزلیـات  (همـه امـوات و جمـادات بجوشـند زجوشـت     *نگـویی هوي نگویی و اگر  هاي تو اگر

هو ضمیر اشاره کننده به او و نام محبوب اسـت کـه    ،یک جزو معنا دارد» وهوي هاي«در ،)58:شمس

سپس نوعی اتباع و مفهوم عرفانی را هم با مهارت در بند کشیده و تبادر را نیـز بـه کـار    ، ابتدا صوت

از مصادیق دیگر صدامعنا در غزلیات شمس آنست که دو جزو فاقـد معنـا را بـر مصـادیق     ،است بسته

هـا   توان به نوعی بین لفـظ و معنـاي آن  هایی را که میواژه«:کامیار معتقداست،داراي معنا اطلاق نمود

  ،)1: 1375،  وحیدیان کامیار(»انددلالتی ذاتی اثبات کرد؛ جزء صدامعنا محسوب کرده
  

  ن بنالیدم که تا صدقرن این عالمچندا!خمش
 

  من گردد هیهاتپیچد براین  من هیهاي دراین 
 

  )94:غزلیات شمس(   
  

کـه  ، عـارف در راه رسـیدن و نیـل بـه محبـوب دارد      وهوي عرفانی و مویۀ هیهاي دلالت بر هاي

  ،شود صدامعنا محسوب می، صوت دلالت کننده براین مفاهیم

صوت خواندن یا راندن حیوانات ، صوت خاص انسان یا حیوان: قبیلبیانگر صداهایی از «:نام آوا

-غارغـار -کـیش  کـیش -جرینگ جرینگ-هن هن:مانند، و صوت به هم خوردن چیزي به چیزي است

گونـه کـه   آوا همـان  صـوت در نـام  ،)102: 1385، انوري واحمدي گیـوي (»است،،،خش و خش-بع بع

ویژگـی صـوتی انسـان و حیـوان وضـع شـده        کم وکاست و براي اطلاق بر یک صوت یا بی، هست

هایی که بـه تقلیـد   در واقع صرفا واژه ،ومستعد تفسیر مفهومی غیر از آن صوت در حریم شعر نیست

هاي صدور صوت ملاك اسـت و تنهـا   تنها حوزه، در نام آوا،آوا هستند نام، شونداز صداها ساخته می

آهنـگ و   لیات شـمس منجـر بـه ایجـاد مـتن     کثرت این اصوات در غز ،دهد پیکرةصدا را توضیح می

  :آورد شود که مخاطب را به وجد می فضاهاي ریتمی و شورانگیز عارفانه ودر عین حال طبیعی می
  

  چــو در اســرار درآیــی کنــدت روح ســقایی
 

  خروشـت  هیـاهوي افتـد ز   غلغلـه به فلـک   
 

  )58:غزلیات شمس(   
  

  خانـــــۀ دل بـــــاز کبـــــور گرفـــــت   
  

  در گرفـــــــتبقربقـــــــو مشـــــــغله و  
  

  )76:غزلیات شمس(   
  

  مســتان چــو بــه گــردون رســید    غلغــل 
  

  کـــــرکس زریـــــن فلـــــک پرگرفـــــت 
  

  )74:غزلیات شمس(   
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صـداي نوشـیدن و سـرازیر    » غلغـل «نامی است که صرفا براي آواي کبوتر وضع شده و » بقربقو«

کاهـد و احسـاس و    این اصوات از ثقل معانی عرفـانی مـی   ،شدن می است و برآن اطلاق شده است

  ،دهد عاطفه را به شکلی نواختی اوج می

  آوا رستاخیز عرفانی صدامعنایی و نام

  آن از، پنداشـت  مقدمـۀ صـدامعنایی   تـوان  می را آوا نام ،متفاوتند همدیگر با معنایی صدا و آوا نام

 معنـا  داراي چـون  صـدامعنایی ، دارد عهـده   به صدامعنایی قواعد حفظ با را صوت رسالت که جهت

 بـه  سـاده  اسـم ، نیسـتند  تجزیه قابل معنادار اجزاي به که آنجا از آواها نام« و است مرکب اسم، است

توان به نوع دیگري از مصادیق صدامعنا که از نظر  البته می )122 :1383، نیکوبخت( »،آیند می حساب

این نـوع خـاموش صـدامعنا در غزلیـات شـمس از بسـامد       ،قایل شد، ساختمان ساده و بسیط هستند

آواي سـاده هسـتند وصـداهایی هسـتند کـه       چشمگیري برخورداراست و از نظر ساختمان همانند نام

  :،،آواز و، غوغا، مانند فریاد ،قابلیت معناشدن دارند
  

  آتش چـه زنـد بـا مـن    ، آتش به من اندر زن
 

  غوغـا کاندر فلک افکنـدم صـدآتش و صـد     
 

  چنـگ زدیـم از غـم در یـار و رخـان مـا      ما 
  

  فریــادآاي دف تـو بنــال از دل وي نـاي بــه    
  

  )29:غزلیات شمس(   
  

مولانا با بهره از حجم وسیعی از این نوع صدامعناها که مستعد جوشیدن و توفیدن و خروشـیدن  

یـق  قراري روحی و معنوي عارف را در صداها و عناصر طبیعت ذوب نمـوده و تلف  وجد و بی، است

حروفوبسامدچشـمگیراینانواعدرغزلیات   آواونغمـۀ  نام، با بیاناینوجوهافتراقمیانمصادیق صدامعنا،کند می

  ،برد توانتوانوتنوعصوت در غزلیات شمسپی می، شمس

 آهنگو صدامعنایی در غزلیات شمس رستاخیز عرفانی حرف

 کند می استخدام را حروفی جمله در هنرمند گاه« :نویسد آهنگ می مهدي محبتی درتعریف حرف

 معنـا  آن از مستقیم آنکه بی، شود می رهنمون منبع و معنا، فضا به آنها پیایی تکرار از مخاطب ذهن که

  )146 –144: 1380، محبتی( »،باشد کرده یادي منبع یا
  

  هـیچ مـدار ایـن طمـع    ، گوید تا تو با تـویی 
 

  جهد نماي تا بري رخت تـویی از ایـن سـرا    
 

  )27:غزلیات شمس(   
  

ترسیم نمـوده  » ماشدن«را در مقابل»تویی«در این بیت فضاي تنفر و طرد نمودن »ت«تکرار حرف 

  ،کند و بر دوري از آن تاکید می
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 ،)Onomatopoeia(صدامعنایی ،ب)Alliteration(حروفی هم ،الف :است  نوع دو  آهنگ حرف«

 فـراز  بـا  حـروف   یـن نغمـۀ  ا و  چندصامت است پیاپی توالی  حاصل حروفی هم )146:1380، محبتی(

 صـدامعنا و  )103: 1362، کرمـی ، مضـمون  به  نقل( ،انجامد می معنا و صدا ایجاد به دار زنگ  هاي واج

 نخسـت اینکـه   ،صداسـت  مخـرج  در تمایزشان و ندارند جوهري و ذاتی تفاوت واقع در حروفی هم

 مختـوم  و صدا از حاصل صرفا چون، آوا نیز گیرد ونام می قرار زیرمجموعۀ صدامعنایی در حروفی هم

 مخـرج  در صـدامعنایی  و حروفـی  هـم  تفـاوت  :دوم اسـت؛  زیرمجموعۀ صدامعنایی در است صدا به

 را صـوت  و شـود  مـی  منجـر  شـعر  در وخـروش  صـدا  برافراشـتن  بـه  آنچـه  هر نیست بلکه صداها

 کـه  تفاوتی تنها و آید می شمار به آن ایجاد عوامل از نیز نغمۀحروف که است صدامعنایی، آورد برمی

، صـوت  کیفیـت  در تفـاوت ، آورد مـی  وجـود  به) صدامعنایی و حروفی هم( دو این میان صدا مخرج

 تردیـدي ، هسـتند  صـدا  و صـوت  موجـب  مجموعـاً  اینکـه  در و است فرود و فراز یا کندي و تندي

  :است زیر و تند) ش، چ، س، ز( هاي صامت از حاصل صداي: مثلاً ،نیست
  

  زنده بلا مـرده بـلا  ، هوا رستم از این نفس و
 

  زنده و مرده وطنم نیسـت بجـز فضـل خـدا     
 

  )18:غزلیات شمس(   
  

که ریتمی تند دارد بـراي بیـان مضـمون شـادي و     ) س، ز(در این نمونه مولانا صداي حاصل از 

  ،است نیک به کار گرفته، رستن و فضل محبوب

  :کندوخموداست) او یا صامت میم( ومصوت
  

ــرا آه کــه آن صــدر ســرا ــار م   مــی ندهــد ب
 

  مــی نکنــد محــرم جــان محــرم اســرار مــرا  
 

  )19:غزلیات شمس(   
  

از وصـال معشـوق را   »من شاعر«خمودگی متناسب با محرومیت» میم«در این نمونه تکرار صامت

شـود و   احسـاس مـی  »میم«زندو این خمودگی فقط با در نظرگرفتن توالی و تاکید بر  در بیت رقم می

  ،ملاك نیست ها و قافیۀ پایان نیم مصرع» س«نغمۀ حاصل از آواي 

، معنـا ، پیمایدوآنسیرحروفوخروشاصواتبرایرسیدنبهفضـا  نغمۀحاصلازحروفتنهایکمسـیررامی : سوم

  ،منبعوسیریبعکسآناست
  

  حاصل دریوزه تـویی ، روزه تویی، روز تویی
 

  آب ده ایـن بـار مـرا   ، کوزه تویی، آب تویی 
 

  )17:غزلیات شمس(   
  

صلابت و اهمیت معشـوق را  ، توجه، است تا اعجاب برآن» ز، ت«نغمۀ حاصل از حروفشاعر با 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 97بهار *  55شماره * سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 302

  ،بیشتر بنمایاند

، فضا سیر از عبارت، است نشده اشاره آن به کنون که تا صدامعنایی اما مصداق دیگر در شناخت

 سـرازیر « و »خزخز←سینۀ پیرمرد مخروبۀ ریزش« :است صدامعنایی در اصوات سوي به منبع و معنا

  )152: 1389، کمرخانی( ،»شرشر←آبشارها شدن
  

  خود اصل اصل دروصل،خود هرهستی دروصل
 

  انـدرنما  دستک زنـان ، بر نیستی خنبک زنان 
 

  )15:غزلیات شمس(   
  

» دوم دوم، هـوم هـوم  «: نوعی از صدامعنا را مانند »زنان خنبک زنان و دستک«در این نوع کلمات 

یابیم که در غزلیـات شـمس    در می، از صدامعنا و حرف آهنگ آمدبا کیفیتی که ،کند در ذهن خلق می

واین انـواع صـوت   ،این دو آذین رسالت رستاخیز عرفانی معانی و اوج دادن مفاهیم را به عهده دارند

عرفانی بـا   انتقال مضامین جوششی،گیري مفهوم و مقام معشوق است نیز در غزلیات شمس عامل اوج

 کـاربرد  بـین  شناسان زبان از اي عده ،است  تحلیل س امري قابل اثبات وشم بهره از صداها در غزلیات

 برخـی  ،انـد  دیده طبیعی و ذاتی ارتباطی، واژه آن مفاهیم و معانی با واژه یک در ها مصوت و حروف

 و دیـداري  رابطـۀ  و مـبهم  فراینـدي  طریـق  از آنهـا  آواي« کـه  هسـتند  ها واژه از گروهی که معتقدند

 بـا  همزمـان  کـه  صـدایی  یعنی هاست؛ آن معنی گر تداعی تاحدودي آمده؛ پیش همزمان که شنیداري

اصوات وحـروف  ، مولانا در غزلیات و )8: 1377، یول( »،است برداشته در را آن نام، داده رخ تصویر

شـکلی رسـا و جویبـاري مفـاهیم نـاب       را با کیفیتی به کار بسته است که در این القا و انتقال پیام بـه 

  :عرفانی را در چارچوب ابیات ثبت نموده است
  

ــتید    ــه شکس ــا ک ــه دره ــام چ ــاون ای   در ه
 

  بســایید ، آن ســرمۀ دیــده ســت بســایید    
 

  )117:غزلیات شمس(   
  

فضایی خمود و نوایی یاس و ناکامی را مترسم ، صداي در شکستن در هاون ایام و سابیدن سرمه

  ،کند می

شناسـانه عمـل    شـکلی روان  ت ومضـمون عرفـانی بـه   مولانا در ایجاد نمودن توافق معنـوي صـو  

عرفـانی   هاي غیبی وجوشش درونی او در زایـایی مفـاهیم   از دریافت آن را ناشیتوان  می است که کرده

 معنـی  بـر  شـود  مـی  شـروع  »ك« حـرف  با که کلمات از بسیاري دنیا هاي زبان از اي پاره در ،دانست

 زبـان  در کـه  چنـان  کنـد؛  مـی  دلالـت  »کردن  پنهان خود در را چیزي« و »گرفتن قرار چیزي پوشش«

، نیکوبخـت ( »،،،کنشـتو ، کلیسـا ، کـیش ، کیوسـک ، کلاسـور ، کابشـن ، کلاه« :مانند هایی انگلیسی واژه
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شمس حروف بیشتر رسالت وجدآفرینی و جوشدن وخروشیدن و عشق را   و در غزلیات)125:1383

  ،بر عهده دارند

 اصوات وابسته

و  را در نظر گرفت» جوار اصوات ضمنی یا هم«:هاي دیگري چون توان نام میبراي اصوات وابسته 

تـوان بـراي ایـن     شود و نمی ها استنباط نمی شود که به خودي خودي معنا از آن آن به صوتی گفته می

گونه مفهومی رااستخراج کرد؛بلکه این خروش ازمضامین ذهنـی و   به شکل مستقل هیچ، نوع اصوات

ایابیـات   آیـد و بـراي مفـاهیم حاشـیه     برمی، پیشینۀ تجربی و فردي نزد شاعر دارند مفاهیم عرفانی که

جناس وصـدامعناهایی    انواع، نامحسوس تکرارهاي ، دارند ساختمانی کلماتی که مشابهت ،متصوراست

آفرینـی   ها یا متعلقـان فرعـی عناصـر صـوت     غالبا وابسته، یابند که در سطح یک کلمۀ بسیط نمود می

  :نداصلی هست
  

ــاخبرم   ــدککی بـ ــی انـ ــدم ولـ ــت شـ   مسـ
 

  اي که زمـن بـا خبـري   ، زین خبرم باز رهان 
 

  )401:غزلیات شمس(   
  

ــو   ــره ت ــعه چه ــه آن شعش ــیش ک ــترآ پ   پیش
  

ــا بشــري  مــی  ــا نگــرم کــه ملکــی ی ــد ت   نهل
  

  )همان(   
  

براي تشـدید آوایـی و   » شین«آید و نغمۀ حرف برمی»آ«صدایی که از حالت مستی و مصوت بلند

در واقـع هـدف ایـن نـوع صـوت      ،شوند به عنوان آواهاي وابسته شناخته می» شعشعه«تصویري واژة 

مضمون و تزریق ریتمی ملایم یا محکم است که متناسب بـا روانشناسـی درونـی و    ، تقویت احساس

گـویی شـاعر بـراي    ، در این نـوع صـوت  ،شود مجموعۀ مفاهیم شعري است که توسط شاعر اجرا می

موسیقی مناسبی را در جوار کلمات شعر ، سعی دارد، رمند در صدد اجراي آن استشعري که یک هن

  ،دهد بنوازد و جاي

 اصوات ممتد

خـورد   گریزي که مشخصۀ غزل عهد اوست کمتر به چشم مـی  انسجام، در غزلیات عرفانی شمس

کنـد و همـین موضـوع سـبب جـایگیر شـدن اندیشـۀ         و سر رشتۀ احساس و پیام عاطفی را رها نمی

این امتداد و اتصـال اندیشـه وقتـی بـا عناصـري چـون       ،عرفانی با خروش اصوات در غزلیات اوست

تکـرار و  ، گـویی و شـطح اسـت    حروف فاقدمعنایی که حاصل از آشـفته ، قافیه درونی، موسیقی تکیه

نـه صـرفا   (نوعی موسیقی ممتد در سراسـر شـعر   ، همراه گردد، تاکید بر حرفی که متضمن پیام است

ابیات زیـر  ،کنـد  ایجاد نموده وتاثیرگذاري و اهمیت مفـاهیم عرفـانی را دوچنـدان مـی    )یتمصرع و ب
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  : مصداق بارز این نوع صوت است
  

  هم غم ما را فرجـی ، هم سوي دولت درجی
 

  هم شب ما را سحري، هم قدحی هم فرحی 
 

  در دل گل طعنه زنی، هم گل سرخ و سمنی
  

  زهره و مـه را ببـري  ، سوي فلک حمله کنی 
  

  چند فلک گشت قمر تا به خودش راه دهـی 
  

ــدو در نگــري   ــو ب ــا ت ــد شــکر ت   چندگدازی
  

  )399:غزلیات شمس(   
  

رود  دراصوات ممتد ملاك دریافت صوت و موسیقی عرفانی از محدودة مصرع و بیت فراتـر مـی  

و علاوه بر عناصر سطوح زبانی در بطن مفاهیم عرفانی کل شعر خـروش درونـی و بیرونـی صـوت     

بـه نحـوي کـه    ، یابـد  رفته است و این موسیقی از هر بیت به بیت دیگـر انتقـال و امتـداد مـی    جاي گ

اصوات ممتد اصطلاحی است کـه   ،کند اي براي مخاطب در دنبال کردن شعر و مفهوم ایجاد می جذبه

یگر که تفاوت آن را با د» اصوات ممتد«هاي  مهمترین ویژگی،آوا دارد تفاوتی بنیادین با صدامعنا و نام

 ،نمود یـافتن درسـطح جملـه؛ب   ،الف: عبارت از، کند به ویژه صدامعنا و نام آوا بیان می، انواع صوت

حامـل   ،ها و تراکیب عرفـانی؛ج  نغمۀ حروف و تکرار واژه، هایی چون متمایل شدن و آمیختن با آذین

حاصـل  زیرا موسـیقی بـا نـواختی ممتـد در محـور همنشـینی جملـه         ،ریتم و موسیقی عمومی شدن

صداي حروف قافیه یا کلماتی که مشابهت صوري دارنـد و  : هاي جزیی مانند نه فقط ترکیب، شود می

در برداشتن مصادیق عینی متعدد  ،کلیت و گستردگیموسیقی؛هـ ،از پیش و پس خود منفصل هستند؛د

مـبهم   ابداع مفاهیم و تفسیر واژگـان  ،صوت در ساحت زبان و بهره از عناصر طبیعی صوت آفرینی و

بیـانگر قـدمت خـود در شـعر     ،،حافظ و، ناصرخسرو، این نوع صوت با حضور در شعر مولانا،هستند

  :فارسی است
  
  غرض بی و ودانه دام بی،وعرض جسم همرهی بی
 

  روي در کـامرانی مـی  ، رهـی  از تلخکامی می 
 

  پرزکین همچونفس نی، چین دانه همچو عقل نی
  

  روي مینی جان جانی ، روح حیوان زمین نی 
  

  )396:غزلیات شمس(   
  

هاي منوچهري این شیفتگی  من در شعر مولوي و حافظ و در تغزل«:نویسد می براهنی در این باره

؛البته در مولوي بیش از سـایر شـعراء شـی بلافاصـله تبـدیل بـه        بینم عجیب به اشیاء و کلمات را می

حـروف زبـان نیـز تبـدیل بـه احسـاس       علاوه بر اشیاء صـداها و  ،شود احساس و اندیشۀ عاطفی می

  )54:1371، براهنی( »،شود می
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 اصوات نواختی

وي در این ارتبـاط دربنـد   ، کند اي خاص و شاعرانه برقرار می با اصوات رابطه، مولانا در غزلیات

نیست و قواعد تجویزي و وضـعی  ، هیچ ظابطۀ تحمیلی که از عالم غیر شاعرانه به او الهام شده باشد

کوشد اصـوات نواختـه شـدة     شاعر می،کند دریافت نمی، شود بر اصواتی که به وي الهام می نوشتار را

وي با ایـن رویکـرد   ،یک متن را به شکلی هنري در لابلاي پرواز خیال انگیز و عارفانه اش تعبیه کند

در شـعر خـود خلـق    ، اعتنایی را به هستی و هرآنچه غیـر از معشـوق اوسـت    اي بی قیدي و بی گونه

خودشدگی شـاعر بـا نقـب بـه ناخودآگـاه ملکـوتی        هاي عشق عرفانی و بی در راستاي جذبه، ندک می

این نمـود تنهـا محـدود بـه غزلیـات       ،خویش به خلق و ابداع و موسیقی کلمات نیز دست زده است

  :شمس نبوده است
  

  عف عف همی زند اشـتر مـن ز تـف تفـی    
 

  وع وع همی کنـــد حاســدم از شلـــقلقی     
 

  چگویــدم طفلــک مهــد بستـــه را   وع وع 
  

  دق دق دق همی رسدگوش مرا ز وق وقـی  
  

  )1194:1378، مولوي(   
  

  تو قی قی و من قوقو، اي مطرب خوش قاقا
  

  هی و من هوهو حق تو هی حق ومن دق تو دق 
  

  )7:غزلیات شمس(   
  

، جویبـاري گیـري از نغمـۀ حـروف و نـواختی      بـا بهـره  ، اي شاعر بـه شـکلی کوبـه   ، در این شعر

شـکلی مطبـوع طبـع و     همچنینتکرارکلماتی که محصول همان حـروف هسـتندنواخت کلمـات را بـه    

حـال   هاي مـاورایی ودر عـین   و هدف ایجاد فضاهاي عرفانی و خلق خلسه،گفتاري تنظیم کرده است

وي در این نـوع صـوت رسـالت وجـدآفرینی عرفـانی و دل سـپردگی       ،طبیعی در شعر خویش است

مولانا مخاطـب خـویش را در پـذیرش    ،زنـد  اي مخاطب در پذیرفتن مضامین رقـم مـی  معرفتی را بر

سپس اشتر عقال عقل را بـه  ،کند مفاهیم بلندپایه عرفانی ابتدا به فهم ذوقی و درك شهودي دعوت می

نکتـه اینکـه ایـن     ،آورد که اصوات از ابزارهاي این کیفیت کشف در غزلیـات شـمس اسـت    میان می

سپس در سطح جمله بهتر با آمیختن با مصادیق اصوات ، یابد جانشینی نمود می صوت ابتدا در محور

صداي نواخت موسیقی در مجاورت معانی کلمات با هم ، در این نوع از صوت،گردد ممتد تقویت می

  :آهنگ یک موسیقی رابراي معانی آن بنویسد، روند و گویی شاعر قصد دارد پیش می
  

 ــ ــر ق ــاطق ام   لاي شــاخ درخــت گــل اي ن
 

  من فاختـه وش کوکـو  ، تو کبک صفت بوبو 
 

  )7:غزلیات شمس(   
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 اصوات موکد

هـاي خـاص    مـورد نظـرش از اسـلوب     هر شاعري براي اهمیت دادن و تاکید بـر مفهـوم ذهنـی   

تکــرار کلمــه و تقــدیم جــزء مهــم کــلام بــر دیگراجــزاء «:ازآن جملــه، گیــرد اش بهــره مــی شـاعرانه 

سـازیقرار   گاه شاعر تجزیۀ اجزاي کلمه را ابزار این تاکید وبرجسـته ،)5:1381، وحیدیان کامیار(»است

بازدارنـده و موقـوف را خلـق    ، نوعی صوت مـانع ، ها تجزیۀ اجزاي واژه وتفکیک آن به واج،دهد می

جزءجـزء    شـدت احساسـی ومرکزیـت مفهـوم در صـداي     ، یابـد  که خواننده درمـی  به نحوي، کند می

اي یـا   اصـوات کوبـه  «نوع صـوت را بـه   توان این بر این مفهوم میبنا،هاي کلمۀ تفکیک شده است واج

مـورد نظـر   ۀ سـازي مفهـوم موجـود در کلم ـ    یعنی شـاعر برایبرجسـته  ، گذاري کرد نیز نام» اي موقوفه

تر وبابه نظـر مخاطـب آوردن    بر فراز واژهتوقف کرده و با تجزیه نمودن آن به اجزاي جزیی، خویش

مولانا به تاکید مفاهیم عرفانی خویش دلبسته استو گاه ، کوبد و قلم می بربندبندکلمه توقف کرده، واژه

ان تاکید و تمرکز از تقسیم مصرع به دو نیم مصـرع عـدول کـرده و هـر مصـرع بـه چهـار ایسـتگاه         

شود که نوعی صوت نواختی را در شعر ایجاد نموده و این نوع صـوت مسـبب    موسیقیایی تقسیم می

  :ي درونی وعرفانی شاعراستها ها و غلیانشور، ایجاد و تقویت وجدها
  
  دهن وصف توگویم بی من، آخرچند،عشق اي
 

  اخضـرم و گه  خضرمگه ، گلبنمگه بلبلم گه  
 

  )264 :غزلیات شمس(   
  

  فـرش  و گهـی عـرش   گهـی صفاتید و  ذاتید
  

ــددر عین  ــرا ز  بقاییــــ ــدو مبــــ   فناییــــ
  

ــمید ــد و  اسـ ــدو حروفیـ ــدو  کلامیـ   کتابیـ
  

  ســــمایید رســــولانو امینیــــد جبرییــــل  
  

  )2:غزلیات شمس(   
  

  اصوات طبیعی یا قراردادي

، صـدامعنایی ، جملـه  چـون شـبه  :هایی شود که شاعر در قالب ساخت به آن دسته اصواتی گفته می

صـداهاي  )آمیـزد  هاي اتباع که بـا اصـوات طبیعـی مـی     آن دسته از ساخت(، اسم صوت واتباع مهمل

در واقع منبع این اصـوات زبـان طبیعـی گفتـاري شـاعر و      ،ردطبیعی جهان عینی را در شعر خود بیاو

هـاي   از سویی این اصـوات نسـبتا بـا سـاخت    ،باشد مردم بوده وخاستگاه آنها طبیعت و عناصر آن می

پایان هر (هایی که قافیۀ میانی ساخت،ارتباط تنگاتنگی دارند، قراردادي وعینی که آشناي عموم هستند

قوافی کـه  ،اسـت  بب ایجاد صوت طبیعی در غزلیات عرفانی شـمس س، دهند را تشکیل می)نیم مصرع

فراز صوت را به شکل طبیعی ، آوایی بوده تا قواعد خطی دارند و بیشتر مبتنی بر نظام مشابهت صوري

صـداهاي تولیـدي   ، علاوه بـر ایـن عناصـردر غزلیـات شـمس      ،آورد در غزلیات شمس به ارمغان می
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صدایی که پرندگان را بـا آن خواننـد و دانـه    (توتو، )صداي کبوتر(بقربقوـ : حیوانات وپرندگان مانند

و ) قوقـو ، قاقـا ، دق دق، غلغلـه ، غلغـل (، عناصـرطبیعی  علاوه برآن صداي محسوس،،،کوکوـ و)دهند

اصـوات   یعنی این)قیل و قال، هی هی، هوهو، وهاي هوي، هیاهو، هیهات(، است انسان صداهاي طبیعی

، )شرشـر (آب ریـزش ، )خـش  خـش (صداي ریختن برگ: وملموس دارند؛مانند بیرونی منشاءوخاستگاه

ایـن رویکـرد   ، خوانـد  را فرامـی  نوع اصـوات  مولانا بادلدادگی افراطی این،)جیک جیک(نغمۀ گنجشک

محلی وگفتـاري  ، ومحسوس طبیعی، وحیاتمند  فضایی زنده، است شاعرانۀ به اصوات طبیعی سبب شده

  ،بر شعر اوحاکم شود

آواهاي طبیعی و شبه جملات مکرر که مورد کاربرد در گفتگوهاي روزمره هسـتند   ز نامبسیاري ا

  : آیند نیز جزء اصوات قراردادي به حساب می

  :ــشبه جمله
  

  اي ساربان با قافله مگذر مـرو زیـن مرحلـه   
 

  نز بهر من بهـر خـدا  ، هین هلهاشتر بخوابان  
 

  )15:غزلیات شمس(   
  

  :اتباع مهمل_
  

  یک ساعت دست از تو نمیدارمیک لحظه و 
 

  بـارم  زیـرا کـه تـویی   ، کـارم  زیرا که تـویی  
 

  )269:غزلیات شمس(   
  

آیـد و غالـب اسـم دوم فاقـد      شود که جزو دوم به تبعیت ز اسم اول می اتباع به ترکیبی گفته می

آید و ایـن تکـرار حـروف یکسـان      معناست که براساس شباهت ظاهري کلمه با اسم قبل از خود می

سـبب نرمـاي   ، از سویی بافت آشنا و صمیمی این ساخت که منشا گفتـاري دارد ،عامل موسیقی است

   ،گردد موسیقی زبان با مفاهیم عرفانی و غزلی مولانا می

  : صدامعنایی_

  *وي جمله اشکال تو خوش، وي جمله اشکال تو خوش، اي قیل و اي قال تو خوش

  )9:غزلیات شمس(تو را اي سال و مه چاکر، سال تو خوش، ماه تو خوش

کنـد و اصـولا اهـل قـال بیشـتر       صدایی است که بر شور و هیاهوي مبهم دلالـت مـی  »قیل وقال«

صـوتی  ، آیـد  گـویی نیـز خـوش مـی     گویان هستند که از نظر عاشق این پراکنده گویان و پراکنده شطح

ناصـري  متضمن پیامی گنگ که مورد خوشامد عاشق است و این مفهـوم وقتـی در جـوار خـروش ع    

  ،شود گیرد تاثیر آن دو چندان می قرار می»خوش و حرف شین«چون تکرار 
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 اصوات شاعرانۀ عرفانی

بـه خلـق اصـواتی      شود که شاعر در قالـب دیگـر واحـدهاي زبـانی    به آن دسته اصواتی گفته می

این اصـوات در مقابـل   ،پرذازد که خاستگاهی محدود به ذهن شاعر و ناخودآگـاه فـردي او دارنـد    می

هـاي   ازآنجا کـه دریافـت  ،پرداخته شـده نیسـتند   گیرند که عمومی و از پیش اصوات قراردادي قرار می

و  ،کیفیت برخی از اصوات نیـز منحصـر بـه فـرد اسـت     ، اي دارد عرفانی عارف صبغۀ فردي و سلیقه

اي عرفـانی بـا    در نتیجه احساس و عاطفـه ،توان براي خروش اصوات معنایی را وضع نمود نمی بعضا

مولانا در ترسـیم معشـوق   ، در غزلیات شمس،گذارد هاي شاعرانگی ویژه را در شعر برجاي می اکلهش

هـایی   ذهنی خود نام گیري از اصوات با بهره، وگوها و افعال عینی انسانی گفت، رخدادها، براي رفتارها

  :گویند ها اصوات ذهنی می کند که بدان موجز وضع می
  

  برکن هـوش را از بیخ ، پیش آر نوشانوش را
 

  از بند هستی برگشا، آن عیش بی روپوش را 
 

  )15:غزلیات شمس(   
  

  بــــــاقیش مگــــــو تــــــا روز دگــــــر 
  

  تــــــا دل نپــــــرد از مصــــــدر مــــــن 
  

  )335:همان(   
  

در این نوع صوت هرگونه ابزار و آذین تصنعی و بدیعی در سطح لفظـی و معنـوي علـل ایجـاد     

  ،صوت شاعرانه هستند

چراکـه اصـوات موکـد و    ، اسـت  دایرة وسیعی را به خود اختصـاص داده و شاعرانه  اصوات ذهنی

گیرنـد وآن دسـته از    بنـابراین در ایـن زیرمجموعـه قـرار مـی     ، ممتد چون منبع آفرینشی ذهنی دارند

هاي شاعرانه است و هم در سـطح کلمـه و هـم در     پیشینۀ عینی که صرفا آفرینشاصوات ذهنی و بی

  ،یابند کلی مبهم و غیر قابل دریافت نمود میش به) به صورت ممتد(سطح جمله 

  رابطۀ صوت و معناي عارفانه در غزلیات شمس

و زمینی  هاي معمول و جلوهاي طبیعی شمس رهاورد تعدیل مفاهیم و اندیشه اصوات در غزلیات 

دریافت معناي اصوات در ،و تفکیک از هم هستند هستند که از منشوریجوششی وافلاکی قابل دریافت

و خـروش صـرف کلمـات تبـدیل      شـدگی  هایی که صـوت بـه محـض    غزلیات شمس حتی در نمونه

  :از فضا و لحن آشناي آن قابل تحلیل است، شود می
  

  غلت در سیل بلا می، هلا، وگر سنگی گرلعل
 

  مهمان عشق شنگ شو، سوي بحر رو با سیل 
 

  
  
  

  )342:غزلیات شمس( 
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  دلسوداي  ازاین خاموش،دل هاي:چندگفتم من
  

  بشنود دل هوي او چون، من نداردهاي سودش 
  

  )340:غزلیات شمس(   
  

بنابراین غلبۀ جنبه انفسی مفاهیم عرفانی بر اصوات و حتی آمیختن عناصر صوتبا سـخنان شـطح   

هـاي   ها در جوار اندیشـه  فهم اصوات را دشوار ننموده و جایگاه آن، آمیز و مفاهیم پارادوکس عرفانی

و فهم کلام و مفـاهیم عرفـانی رابـه سـهل وممتنـع      ،شعر را ثقیل و گران ننموده استمعناي ، عرفانی

هاي مردمـان از   فهم«:کند کند که بایزید بهتر کیفیت این کلام را توصیف می شدگی خوشایندي نایلمی

الفاظ وي نقـل   ،وعام در فهم معانی الفاظ او حیران هاي خاص شناخت کمال وي ناتوان است و وهم

شـود ولـی غرایـب آن دریافتـه      هـاي آن وصـف مـی    شگفتی،شود اما اغراض او دریافت نمیشود  می

شود اما اشـارات   می  عباراتش دانسته، شود نمی  شود اما حقایق آن شنوده دقایق آن جمع می، شود نمی

ریتم وموسیقی نهفته حتـی در اصـوات فاقـد    ،)64:1384، کدکنی نقل از شفیعی به(»شود نمی او دریافته 

اصوات فاقد معنا تحلیلی عرفانی در غـزل مولانـا   ،ب ،عنا با طبیعت انسانی موافقت وسازگاري داردم

هـایی عرفـانی و غیرقابـل تحلیلـی از آن      اي تجربی و فـردي نـزد شـاعر دارد و الهـام     دارد که پیشینه

نـا در  بنابراین علل اصوات و حرکت درونـی مع ،آید که حتی بدون توان تفسیر موافق طبع است برمی

با ، علاوه برآنچینش و ترتیب این حروف آهنگین،شکل دادن این کیفیت اندیشۀ عرفانی دخالت دارد

گیرد که بعضا طنز گفتاري وروحیه خوش باشی در  می اسلوب همه فهم و آشناي زبان گفتار صورت

غزلی که در براین اساس ریشۀآوایی که این اصوات در زبان معمول دارند و نیز بستر ،آن برتري دارد

تاثیرگذار بـوده و  ، گیرد در دریافت اصوات ذهنی و حاصل از دستبردهاي خالص عارفانه آن جاي می

  ،کند فهم آنها را آسان می

  صدا و حرکت عرفانی در غزلیات شمس

شـویم و اندیشـۀعرفانی باچنـان     در سراسر غزلیات شمس با فضایی ساکن و خمود مواجـه نمـی  

حرکت خـود موجـد   ،کند د که عنصر حرکت را در غزلیات وي ایجاد میشو شور و گرمایی قرین می

حرکـت در جـاي جـاي     ،آورد سـکوت را بـه بـار مـی    ، صوت است همان طور که ایستایی و سکون

مولوي بیشتر اهل تجربـه و  «:کدکنی معتقد است شفیعی،مضامین عارفانه و عاشقانۀ مولانا مسکن دارد

از جملـه  ،)413:1370، شـفیعی کـدکنی  (»ر عـالم خـارج  رفتار و حرکت است چه در ذهـن و چـه د  

، اوصـاف عشـق فاقـد مـرز و عارفانـه     : دمـد  مفاهیمی و عناصري که حرکت را در غزلیات مولانا می

زنجیـر  ، طـبعم چـو جنـون آرد   «: گسل است جنبان و سلسله قرار که سلسله وصف عاشق مجنون و بی

   ،)272:غزلیات شمس(»بجنبانم
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شـعر  ، قرار مولانا در غزلیات او برجاي گـذارده  ام و لامکانی که از روح بیروحیۀ ناآر، گریزپایی

  :کند او را مستعد جوشش و حرکت می
  

ــتم    ــر بجسـ ــار ز زنجیـ ــار دگربـ ــر بـ   دگـ
 

  از این بند و از یـن دام زبـون گیـر بجسـتم     
 

ــدم ــدم، شــب و روز دوی   ز شــب و روز بری
  

  و زین چرخ بپرسید کـه چـون تیـر بجسـتم     
  

  )228 :شمسیات لغز(   
  

پویایی و کوشش پیوستۀ عاشق در جستجوي مطلوب نیز حرکتی را در اسـتخوان بنـدي مفـاهیم    

  :کند ها منتقل می دارد که صوت درونی را از درون به برون سروده
  

ــایم   ــک دم بیاس ــر ی ــاید ، اگ ــن نیاس   روا م
 

  که یک لحظه نیاسـایم ، من آن لحظه بیاسایم 
 

  )219:غزلیات شمس(   
  

تضادهاي جهتی بـه آن دسـتهمفاهیم گفتـه     ،حرکتی یا جهتی نیز موجب حرکت است تضادهاي

فـراز  ، راست و چـپ ، بالا و پایین: مانند ،شود که تقابل کلمات و مفاهیم در محدودة جهات باشد می

که این نوع تضاد در غزلیات شمس نمود چشمگیري دارد و حرکت مسیري این مفـاهیم   ،،،و فرود و

گاه و غیرقابل تحلیل پویایی و جولان اصوات را در مـوازات سـیر عرفـانی مفـاهیم     به شکلی ناخودآ

  :شود منجر می
  

  بــالا همــه بــاغ آمــد و پســتی همگــی گــنج
 

ــتیم     ــه پسـ ــالا و نـ ــه بـ ــانیم نـ   مابوالعجبـ
 

  )277 :غزلیات شمس(   
  

  برآمـــدن بنگـــر، فروشـــدن چـــو بدیـــدي
  

  غــروب شــمس و قمــر را چــه زیــان باشــد 
  

  )158 :غزلیات شمس(   
  

سبب ایجـاد  ، یابد مصادیقی که مستلزم پرواز روح شاعر و با سیرعارفانه و ناخودآگاه انعکاس می

حرکت حاصل از  ،کهن الگوها و شطحیات عارفانه) بعد زنانگی روان مرد(آنیما: مانند،حرکت هستند

  : گیرد می این عناصر در مسیر شوربخشی به عناصر صدا قرار
  
  که را مانم؟، اي خواجهکه من دارم  شکل این
 

 یک لحظه پري شکلم یک لحظه پري خوانم 

  )225 :غزلیات شمس(   
  

آمیـزد وشـمس    مـی  براین اساس حرکت و پویایی با عناصر محسوس صوت در غزلیـات مولانـا  

شـعر مولانـا   «:رابطی نامحسوس میان اندیشه عرفانی و اصوات را در شعر خویش احضار کرده است
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مـریم  (»هـاي موسـیقی ذوب شـده اسـت     ست که در آواهـا و صـداها و نغمـه   گویی حرکت هستی ا

دو عامــل صــدا و حرکــت در نتیجــۀ پــرواز خیــال شــاعر و ناخودآگــاه او تولیــد  ،)1391، حســینی

، پورنامداریان(»منطق ناآگاهی و سکر و مستی بر شورانگیزترین غزلیات مولوي حاکم است«:شوند می

حاصـل  ، ا و حرکـت اندیشـیده شـده و از پـیش سـنجیده نیسـت      الگوبرداري او از صد ،)100:1369

هـا تحمیـل    هـاي تصـنعی عقـل بـرآن     هایدرونی مولانا اسـت کـه تصـرف    وجدهاي عارفانه وانقلاب

هـاي   غلبۀ هیجانات عاطفی ناشی از عشقی عظـیم بـر ذهنـی سرشـار از معـارف و تجربـه      «:شود نمی

هـاي روحـی و    که مولوي در ضمن تجربهشود  عرفانی و سکر و مستی حاصل از این عشق سبب می

هاي روحـی مسـتلزم    وصول این تجربه، عارفانه آن من بیکرانه را در اعماق وجود خویش کشف کند

، پورنامـداریان (»است تعطیل حواس و خروج موقت از عقل و هوشیاري و نیل به تجربه فناي عارفانه

هـاي   تجربیـات و اندیشـه  ، اردو صوتی که درغزلیـات شـمس جریـان د    در بطن حرکت،)218:1380

این تجربیـات از عـادات فراتـر رفتـه و در سـایۀ      ، گیرند عرفانی وي نیز به رفتار نایل شده و اوج می

در غزلیـات مولانـا   «:کـدکنی معتقـد اسـت    شفیعی،شود نغمۀ زبانی و شور درونی مولانا بازآفرینی می

ستن به نظام موسیقیایی کیهـان و آفریـدن   براي پیو، ها ها و عادت ها و عرف گریزي است از همه نظام

عناصر یاد شده شـده از حرکـت در کنـار مصـادیق      ،)393:1386، کدکنی شفیعی(»این منظومۀ شمسی

سبب اتحاد بـا صـوت شـده و موسـیقی درونـی و برخـونی       ، ایجاد صوت که بدان خواهیم پرداخت

   ،کند غزلیات را دوچندان می

  غزلیات شمسمقاصد ثانویۀ اصوات عرفانی در 

اسـت کـه بایسـته    » سـر مگـویی  «ـ ابهام و در پرده نگاه داشتن برخی مضامین عرفانی که عموان 

  :است از اغیار پوشیده ماند
  

ــو   ــاي ت ــۀ مین ــق در قب ــور فل ــعۀ ن   اي شعش
 

  پیمانۀ خون شـفق پنگـان خـون پیمـاي تـو      
 

  هـا  هـا در سـیل   وي سـیل ، ها اي میله در میل
  

  سـاحل دریـاي تـو   رقصان و غلطان آمده تا  
  

  )343:غزلیات شمس(   
  

گري برخی مضامین عرفانی براي آن که عموم مردم آن را دریابند چرا که زبـان   ـ تفسیر و روشن

  :شود عرفا زبانی رمزي بوده و مفاهیم ظاهري آن براي درك و دریافتی اولیه به عموم پرورده می
  

  مـه را فتـد از سـرکله   ، با رفعت و آهنگ مـه 
 

  ماه رو بـالا کنـد تـا بنگـرد بـالاي تـو      چون  
 

  
  

  )همان( 
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  ســـر از طـــاقی بـــرون کـــن، آیـــی نمـــی
  

ــتان    ــاي مسـ ــل و غوغـ ــن غلغـ ــین ایـ   ببـ
  

  )311:غزلیات شمس(   
  

عشق به معناي زندگی وحرکت و ، در غزلیات شمس،ـ ایجاد وجد وخروش عرفانی در مخاطب

هـاي طبیعـی    اوج گرفتن و پیوند زدن هستپویایی به واسطۀ موسیقی و انواع صوت پیوسته در حال 

  :آور است هاي روحانی و نشاط با درك
  

  رقص کنان چون صـبا ، چون چنار زنان دست
 

  غنچه چو مسـتوریان کـرده رخ خـود نهـان     
 

  )46:غزلیات شمس(   
  

غالب اصوات در غزلیات شمس منبع و منشـایی   ،مانع مفاهیم عرفانی بردن بی ـ صمیمیت و پیش

آواهـا و صـدامعناها در    نـام ، ها مانند اتبـاع مهمـل   برخی از این ساخت، اخته شده دارندصمیمی وشن

، هـا در مـتن ایجـاد شـود     وزنـی کهخـروش آن   خیزند و به راحتی کلمات هم گفتگوهاي مردمی برمی

  ،برد گردد ومصاریع را با صمیمیت و خروش پیش می احضار می

و نمـایش ایـن بخـش از    ،دهد وات تشکیل میبخشی عظیمی از طبیعت را اص: ـ انعکاس طبیعت

هـاي   پذیرد مولانا در غزلیات شمس به جلوه ریتمی و ابزارهاي صوت بهتر صورت می طبیعت با زبان

  ،قرار طبیعت خروش و آوا را تزریق نموده است آرام و بی

هـاي   دریافـت ترین  هاي غریب ناخودآگاه شاعر در بیان خالص ـ نمایش ناخودآگاه و تبلور سویه

در غزلیات شمس آنیما یا همان روحیۀ زنانۀ شاعر انعکاس دهندة خیـال شـاعر اسـت    ،عارفانه شاعر

جوید و ایـن پـرواز خیـال در     هاي قاطع مردانه دوري می چرا که شاعر تا حدودي از صفات و خیال

  :مسیري خلاف خویشتن شاعر نمایانگر رفتارهاي ناخودآگاه است
  

  دســتی، فلکــا، تیدســ، آمــد مــه مــا مســتی
 

  در هست یکی هستی، من نیست شدم باري 
 

  )416:غزلیات شمس(   
  

  صنماتوهمچو شیري من اسیر تو همچو آهو
  

  به جهان که دید صیدي که بترسد از رهـایی  
  

  مصر هرزه؟ به چه روي، یوسف توست درون به
  

  بنگـر چـه خـوش لقـایی    ، تو درآ درون پرده 
  

  )438:غزلیات شمس(   
  

ترسیم معشوق مذکر در غزلیات شمس نمایانگر آنیما بوده و آنیما مستلزم خیـال انگیـزي شـاعر    

است که در ایـن اوج و فـرود خیـال اصـوات بـه پیشـبرد و جـولان و حرکـت زبـانی ودرون مایـۀ           

  ،رساند می ي شاعر امدادها سروده
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 313/  شمس در غزلیات  نادر صوت  انواع   رستاخیز عرفانی

یات شمس بـا شـور و   سماع یا رقص و پاي کوبی عارفانه در غزل: ـ تقویت نمودن مفاهیم سماع

ضمن اینکه مفاهیمی که در نتیجۀ غلیان روحی و عاطفی عارف با بهره ، شود اي بیان می حرارت ویژه

ابیـات را مسـتعد فضـایی موسـیقیایی وتزریـق      ، شـود  از سماع و ابـزار یـا ادات لفظـی آن بیـان مـی     

کنـاري و  ، بیرونـی ، ونـی در این راستا اصوت یاد شده در کنار موسیقی در ،کند شورانگیز می احساسی

سـماع خـود    ،کنـد  خروش حروف و واژگان این شور را دو چندان و وجد سماع را بیشتر مترسم می

نفحۀ مولانـا در غـزل بـا بهـره از      ،موجد صداست و صدا تقویت کنندة و دمنده در شور سماع است

  :سماع و صوت حتی در مضامین غمگین نیز موجب حرکت و پویایی است
  

  ی درآوردي بــــه نالــــهمــــرا چــــون نــــ
 

ــن      ــانوا ک ــاز و ب ــوش بس ــنگم خ ــو چ   چ
 

ــی  ــه مـ ــون دف  اگرچـ ــیلیم چـ ــی سـ   زنـ
  

ــی داري   ــه آوازي خوشـ ــن ، کـ ــدا کـ   صـ
  

ــود را   ــردم روي خـ ــلیم کـ ــو دف تسـ   چـ
  

  بــــزن ســــیلی و رویــــم را قفــــا کــــن  
  

  همـــی زایـــد زدف و کـــف یــــک آواز   
  

ــن      ــدا ک ــان ج ــت از همش ــک نیس ــر ی   اگ
  

  )312:غزلیات شمس(   
  

  :گیري نتیجه

 ،رویکرد مولانا به صداها اسـت ، هاي انفسی و فراطبیعی در غزلیات شمس یکی از مهمترین جنبه

هاي فرازمینـی و مفهـوم پویـاي عشـق را پوشـش       خلسه، خروش طبیعت، اصواتی که درون شاعرانه

اي برخوردار است و معانی عرفـانی متناسـب بـا     اصوات در شعر مولانا از توان و تنوع ویژه،دهند می

با مقاصـدي  ، در مجموع اصوات در غزلیات شمس ،گیرد ها تحت تاثیر قرار می دهاي گوناگون آننمو

اعجـاب در ابیـاتی   ، ابهام محسوس، برزخ شدگی میان لفظ و معنا، چون ایجاد خروش در سطح زبان

خلق زبـان عینـی و سـاده کـه در محـور همنشـینی بـا دیگـر اجـزا          ، که داراي پارادوکس نیز هست

هاي بـدیعی   عناصر زبانی و آذین،شود می به کارگرفته،،،شود و را سبب می»شدگی وممتنع سهل«مختصۀ

موسیقی و حرکت در توافـق باهمـدیگر پویـایی و حـرارت را در غزلیـات       ،رسالت موسیقیایی دارند

اندو به فرجام غزلی غزلی که تمامی عناصـر   شمس ایجاد نموده و معناها با اصوات در هم تنیده شده

 ،شود به رستاخیزي عرفانی و شورانگیز نایل می، دهد ا از معبر موسیقی عبور میخود ر
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